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نویسنده: ناصر کشاورز
تصویرگر: غزاله باروتیان

ویراستار: سیدنوید سیدعلی‌اکبر
مدیر هنری: فرشاد رستمی

چاپ دوم: 1400
تیراژ: 2000 نسخه

قیمت: 26000 تومان
شابک دوره: 978-622-204-246-2

شابک: 978-622-204-395-7

پارچ شیشه‌ای

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، کوچه‌ی دوم الف، پلاک 3/1، واحد دوم غربی. 
صندوق پستی: 1431653765 تلفن: 88964615

 همه‌ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.
 استفاده از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در قالب بخش‏هایی از آن مجاز است.

www.hoopa.ir                        info@hoopa.ir

۱۳۴۱‏سرشناسه: ک‍ش‍اورز، ن‍اص‍ر، ‏‫ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور: پارچ شیشه‌ای/ نویسنده ناصرکشاورز؛ تصویرگر غزاله باروتیان.

۱۳۹9‏مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا، ‏‫.‬
۲۸‏مشخصات ظاهری: ‏‫ ص.‬: مصور )رنگی(.‬

‏فروست: داسی دایناسی.
‏شابک: ‏‬‫‭: 978-622-204-246-2دوره‬‭978-622-204-395-7 ؛

‏وضعیت فهرست نویسی: فیپا
ي‏ادداشت: کتاب کودک

ي‏ادداشت: گروه سنی: الف، ب.
‏موضوع: دایناسو‌ر‌ها -- داستان

Dinosaurs -- Fiction :‏موضوع
‏موضوع: شعر کودکان

Children's poetry :‏موضوع
۱۳۶۷‏شناسه افزوده: باروتیان، غزاله، ‏‫ -‏‏‏، تصویر‌گر

‏رده بندی دیویی: ‬۹/۷۶۵‮دا‬‭
‭ ۷۵۰۱۰۵۶ :یلم یسانشباتک هرامش‏



داسی‌دایناسی یک اسباب‌بازی داشت. اسباب‌بازی‌اش یک 

مرغابیِ چوبی بود.

یک روز که با مرغابیِ چوبی‌اش بازی می‌کرد، مرغابیه گفت:

»داسی جونم! من تشنه‌مه!

دلم می‌خواد آب بخورم یه عالمه.«

داسی‌دایناسی گفت:

»منم که خیلی تشنه‌مه 

یه پارچ آبم که باشه 

فکر می‌کنم بازم کمه.«



داسی‌دایناسی رفت توی آشپزخانه. یک پارچ برداشت و 

ایستاد کنار ظرف‌شویی. نگاهی به شیرِ آب کرد و گفت:

»تو شیرِ آب سردی

خودت رو بسته کردی

بیداری یا خوابیدی؟

یه پارچ به من آب می‌دی؟«

شیرِ آب شُرشُر کرد و آب‌ها را ریخت توی پارچ.



داسی‌دایناسی شیر آب را بست. می‌خواست پارچِ 

پُر ازآب را بردارد که دید سنگین است. گفت:

»فکر می کنی کی هستی؟

سِفت سَرِ جات نشستی! 

سنگین باشی می‌تونم 

بَرِت دارم دو دستی!«



از بچگی همیشه دنیاهای  هستم.  باروتیان  غزاله 
وقتی  اینکه  تا  می‌کردم.  درست  ذهنم  توی  خیالی 
بزرگ‌تر شدم تصمیم گرفتم تصویرگر بشم تا بتونم 
اون‌قدر  بکشم.  می‌بینم،  ذهنم  توی  که  رو  چیزهایی 
کشیدم تا سر از کتاب‌های داستان درآوردم. توی چندتا 
تصویرسازی  نمایشگاه  چند  و  آوردم  مقام  جشنواره 
بزرگ شدم.  همدان  شهر  توی  من  کردم.  برگزار 
پر  رو  ذهنم  خوش‌آب‌وهواش  باغ‌های  و  درخت‌ها 
توی  راستی  می‌کرد.  رنگی‌رنگی  تصاویر  و  طرح‌ها  از 
دانشگاه هم، علاوه بر یک رشته‌ی دیگه که ربطی به 
هنر نداشت، رشته‌ی تصویرسازی رو هم خوندم و از 

همون‌جا تصمیم گرفتم یه تصویرگر خوب بشم.

ناصر کشاورز هستم. سال 1341 به دنیا اومدم. 
شعر کودک رو با مجله‌ی کیهان بچه‌ها شروع کردم و 
اولین شعرم هم در همون مجله چاپ شد. اولین کتابم 

هم به نام من و مرغابی‌ها در سال 1365 چاپ شد. 
نوجوان  و  کودک  ادبیات  حوزه‌ی  در  زیادی  جایزه‌های 
گرفتم. یکی از مهم‌ترین اون‌ها، نشان »ماه طلایی« از 
همچنین  نوجوانه،  و  کودک  ادبیات  بزرگ  جشنواره‌ی 
کانون  جشنواره‌ی  از  پرنده«  »مداد  نشان  برنده‌ی 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان شدم.
برخی از کتاب‌های من که هوپا منتشر می‌کند:

مجموعه‌ی 12 جلدی »داسی دایناسی«
مجموعه‌ی 4 جلدی »ترترترانه«
مجموعه‌ی 3 جلدی »انگلارسی«


